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  »ق.بررسي نثر صوفيانه از سده پنجم تا قرن هشتم هـ «
  

  اكرم مصفا
  واحد اسلامشهر ميدانشگاه آزاد اسلا ميعضو هيئت عل

  : مقالهچكيده

 انـد   كه نثر متون عرفاني را نثـري سـاده و روان دانـسته     ،ي پژوهشگران با توجه به ديدگاه كلّ    
ور عرفـاني از    ا بدين منظور آثار منث    نمايد، لذ  مين آثار امري ضروري     اي   سادگي هاي  ي جنبه بررس

دهـد   مـي ن بررسي نـشان     اي  هاي لفظي و معنوي مورد ارزيابي قرار گرفت، حاصل         لحاظ ويژگي 
ات و احاديـث و درج و  اي ناد بهنگونه آثار از لحاظ كميت الفاظ در برابر معاني به جهت است        اي  كه

اسـت و از جهـت پـرداختن بـه          ) دراز، طويـل  ( ادبي، نثـري مطنـب       هاي   اشعار و آرايه   نتضمي
يـابيم كـه    مين اصل دست اي و عالي است و در نهايت به  ) ساده، روان (فات ادبي، نثر مرسل     تكلّ

بهـره   مـي  فلـسفي و كلا اصـطلاحات تـا جـايي كـه از      ( مينثر متون عرفاني همچون نثر آثار عل      
 هـاي   ريافت و درك براي خواننده، نثر ساده بـوده و هـدف از درج آرايـه               از جهت د  ) اند  نگرفته

ات و احاديث نه به جهت تزيين كلام بلكـه بيـشتر            اي  ادبي برانگيختن مخاطب است و اقتباس از      
  .ييد كلام به كار رفته استأكيد و تأجهت ت

  :ها كليد واژه

  .فيو فلس مي عرفاني، كلا ادبي، اصطلاحاتهاي ، نثر، آرايهتصوف
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  مقدمه

 برخـي اديبـان و سـخنوراني بـوده كـه            ةن عبارت در گذشته عقيد    اي  نظم بر نثر ترجيح دارد،    
؛ علت اصلي اشـاره  اند  دلايلي بر ادعاي خود بيان كردهيز آن به بحث و جدل پرداخته و ن      ةدربار
فاني از ديدگاه   تمركز و توجه به متون منظوم و كم توجهي به آثار منثور عر            ،  مين بحث قدي  اي  به

ن متـون از جهـات مختلـف قـائليم، بررسـي و             اي  ادبي است، با توجه به اهميت و ارزشي كه به         
نمايد به ويژه آن كـه برخـي پژوهـشگران       ميشناخت سبك و شيوه نگارش آنها امري ضروري         

 ـ برآنند كه نثر عرفاني نثري ساده و روان و در اصطلاح ادبي نثر مرسل است، لذا با توجه به                   ن اي
  .ن آثار از زواياي مختلف امري اجتناب ناپذير استاي  سادگيهاي  جنبه،اصل

ن مقال ابتدا به  اي   نقش بسزايي دارند در    ها  از آنجايي كه شرايط زماني در تغيير و تعيين سبك         
 ،بيـان شـده  ) از سده پنجم تا هشتم(ثير اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي بر صوفيه أاختصار ت 
  . شيوه نگارش متون عرفاني از ديدگاه ادبي اشاره خواهد شدسبك وبه سپس 
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  :مضاع و احوال صوفيه در قرن پنجاو

ن سلسله كـه    اي. قرن پنجم، عصر تحولات سياسي و اجتماعي و عصر تركان سلجوقي است           
 از تركان غز و از نياكان عثماني بودند با از ميان بردن سلـسله غزنـوي در خراسـان بـه                      اي  شعبه

هجـري   429 سر سلسله خاندان سلجوقي ركن الدين طغرل بود كه در محرم           .ت رسيد اوج قدر 
ن خاندان بيش از يكصد و شـصت و سـه سـال      اي  هر چند سلطنت   .در نيشابور بر تخت نشست    

ملكشاه   عصر سنجر و   .جاد كردند اي  در تاريخ اسلام   ميطول نكشيد ولي در همين مدت فصل مه       
 ادوارد بـراون بـه   .ر طلايي شعروادب نيز هست  صقت ع كه اوج سلطنت سلجوقي است در حقي      

  :نويسد مينقل از استانلي لين پول 
ران و بين النهرين و سوريه و آسياي صغير پراكنده شـدند            اي  تركان سلجوقي گروه گروه در    "

انداختند در نتيجه يك بـار   مي حاكم را برهاي  كردند و دودمان   ميرسيدند ويران    ميبه هر جا كه     
ت يـك   متحد شد و از مرزهاي غربي افغانـستان تـا دريـاي مديترانـه تح ـ               مياي اسلا ديگر آسي 

 دولت روم شرقي كه     . دميده شد  اي  در حيات افسرده مسلمانان روح تازه     . حكومت واحد درآمد  
 پيـاپي در سـپاه مـسيحيان وارد سـاخت           هاي   كه در جنگهاي صليبي شكست     ،تجاوز آغاز كرده  

  1".در تاريخ اسلام مقام و منزلتي خاص دارندن روست كه تركان سلجوقي اي از
تركان سلجوقي كه چادرنشين و صحرا گرد بودند اسلام را با جان و دل پذيرفتنـد و ماننـد                    

 ـ ديگر تركان اهل سنت و متمايل به مذهب حنفـي؛      ن عـصر را بـه عـصر نـصب و مجـادلات      اي
فلـسفه و احكـام عقلـي و      پايبندي به ظواهر و احكـام ديـن و رد           . ندمذهبي و ديني تبديل كرد    

  ولـيكن .لـه  معتز واشاعره، خوارج: ي مانندهاي قهن تعصب و جدل است، فر  اي  استدلالي از مظاهر  
 ـ   فلـسفي در   هاي  يشهاند  توجهي به افكار و     بي .ن قرن شدت گرفت   اي  ن اختلافات در  اي ن عـصر   اي

  .كاملا مشهود است
 تنها بـراي اشـاعه و پيـشرفت و          آمد ميي از فلسفه و حكمت به ميان        ن قرن اگر سخن   اي  در"

  2".شد مي مذهبي به كار گرفته هاي له و مجادها تقويت مذهب بود كه در مناظره

                                                      

  .242ـ تاريخ ادبيات ايران، ص 1
  .136ـ سير عرفان در اسلام، ص 2
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ن عصر رايج بود عرفا در بين مردم و سلاطين          اي  علي رغم تمام اختلافات و مجادلاتي كه در       
ــد  ــ  ديگــرهــاي از ويژگــي. از ارج و قــرب خاصــي برخــوردار بودن ــرناي ــق و رواج ،ن ق  رون

انقاههاست؛ انجام آداب و رسوم صوفيانه و آموزش تعاليم عرفاني به نو مريدان در خانقاههـا                خ
  .معمول و رايج شد ميرس

  طلايي شـعر و ادب و  ن قرن عصر  اي  اهميت قرن پنجم از ديدگاه ادبيات عرفاني آن است كه         
 بيين افكار و  ن عرفا براي ت   اي   عرفاني در شعر و شاعري است، پيش از        هاي  يشهاند   نفوذ بخصوص

 .شـد  مـي  ادبي در آنهـا يافـت   هاي گرفتند و كمتر نشاني از آرايه مي خود از نثر بهره    هاي  يشهاند  
  :نويسد مين باب اي زرين كوب درعبدالحسين 

شعر صوفيانه فارسي مقارن اوايل قرن پنجم با ابوسعيد ابوالخير و اصحاب او در خراسـان                "
  1".رواج تمام يافت

 نخـستين كـسي اسـت كـه افكـار           ،ست آن است كه سنايي در ميان شاعران       اما آنچه مسلم ا   
حكـيم سـنايي اول     ": گويـد  مي عرفاني را به شعر بيان كرد چنان كه شبلي نعماني            هاي  يشهاند  و

 رباعيـات   تصوف را به شعر و شاعري روشناس كرده است قبل از او در              تصوفكسي است كه    
ولي آن مخصوص بود به جوش و جـذبات عـشق نـه           چندي از ابوسعيد ابوالخير وجود داشت       

 و اسرار و مراحـل عرفـان بـرخلاف سـنايي كـه كتـب و رسـائل                   تصوفبيان مسائل متعلقه به     
  2".ليف نموده استأن خصوص تاي  جداگانه در

قـرآن از    و  اخلاقي چون سـتايش پيـامبر      هاي  بيان معاني عرفاني چون توحيد، زهد و آموزه       
 است در باب توحيد و اخلاق و عرفان        اي   او منظومه  ة حديق ،رود مير  ين شعري او به شما    ممضا

 بـدين ترتيـب    .كه در آن اخبار و روايات را با عرفان و حكمت و تعليم در هـم آميختـه اسـت                   
 ةعرفان سنايي چون عرفان بسياري از شاعران ديگر ريشه در قـرآن و احاديـث داشـته و عمـد                   

ن قرن كـه    اي  برخي از بزرگان عارف    .ان گذاشته شده است   تعاليم او بر اصول اخلاقي و ديني بني       
  :از آثار منثور از آنها به جاي مانده است عبارتند
شـرح  " ابوابراهيم مـستملي بخـاري شـارح معـروف         ابوالحسن خرقاني صاحب نور العلوم،    

خواجه عبداالله انـصاري     ابوالحسن علي بن عثمان هجويري صاحب كشف المحجوب،        ،"تعرف

                                                      

  .141ـ ارزش ميراث صوفيه، ص 1
  .165ـ شعر العجم، ص 2
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مقالات و قلندرنامه و احمد غزالي كه اثر او سـوانح العـشاق              محبت نامه،  ت نامه، صاحب مناجا 
  .است

 از. قرن ششم، عصر فروپاشي دولت سلجوقي و بـه قـدرت رسـيدن خوارزمـشاهيان اسـت          
كفـايتي خانـدان     بـي " .شـود  ميبدترين دولت پيش از مغول ياد       "مشاهي به عنوان    دولت خوارز 

ران فراهم كـرد كـه در تـاريخ بـه           اي را در  ميور زمينه هجوم قو   خوارزمشاهي در اداره امور كش    
 .، عـصر مغـول عـصر خرافـه پرسـتي و تعـصب و جـدال مـذاهب اسـت                    اند  خونخواري شهره 

  :نويسد مينژاد  كيايي
ن دوره آن چنان قوت و وسعت گرفت كه از عوام به خـواص              اي  دامنه اختلافات مذهبي در   «

پرداختند و حتي شاعران     مي ها  ليف كتابها و رساله   أر به ت  كشيده شد و علما در رد و طرد يكديگ        
 برخلاف احساسات و عواطف بلنـد شـاعرانه شـركت       ها  تنگ نظري  ونگونه تعصبات   اي  زمان در 
 ـ   زد؛ مـي دامن  ن تعصبات   اي تأسيس مدارس علوم ديني نيز به بسط و گسترش         .داشتند ن امـر   اي

ن عـصر  اي فلاسفه و حكماي. ا به دنبال داشتاعتباري و عدم توجه به علوم عقلي ر   همچنين بي 
شـدند بـرخلاف فلاسـفه،       ميديني متهم    يبارج و قربي نداشتند و حتي برخي از آنان به كفر و             

 داستان كـشف و كرامـات صـوفيه و    .ن عهد از اقبال و احترام خاصي برخوردار بودند     اي  عرفا در 
 ـ انجام كارهاي خارق العاده در جذب عوام و سلاطين بي        ـ بـا . ثير نبـوده اسـت  أت ن وجـود، در  اي

تلبـيس  "پرداختند در امان نبودند  ميهمين دوران صوفيه از دست دشمناني كه به رد عقايد آنان         
  1».ن دوره است كه در آن به رد افكار صوفيه پرداخته استاي   ابن جوزي از جمله آثار"ابليس

 ـ در اواخـر  مـي  و كلا  صوفيانه، با عقايد فلـسفي     هاي  يشهاند  آميخته شدن افكار و    ن قـرن، از  اي
بـه   مـي  نظري و عرفـان عل     تصوفن قرن يك    اي  در واقع در  .  عرفان قرن ششم است    هاي  ويژگي

  .ن علم از طريق بزرگاني چون ابن عربي به اوج خود رسيداي وجود آمده كه در قرن بعد
آثـار او    در بـاب     .معروف است آثاري به جـاي مانـده اسـت          "شيخ اكبر "از ابن عربي كه به      

 سـيره نبـي،    تفـسير قـرآن،    علم حديث،  اگر چه آثار وي در عرفان نظري و عملي،        « :خوانيم مي
ادبيات و من جمله شعر صوفيانه و علـوم طبيعـي كتـب و رسـائل نگاشـته اسـت او از                       فلسفه،

هرگز عرفان را از نظر دور نداشته اسـت در حـالي كـه               هاي كاملاً متفاوت،   پرداختن به موضوع  
ي از تفكـرات عرفـاني وي   هاي كند غالباً جنبه ميبحث  ميفقهي و حتي عل ،   مي مسائل كلا  درباره

                                                      

  .148ـ مسير عرفان در اسلام، ص 1
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 آراي عرفاني وي به نحو غير مشهودي در پيكره آثاري كه او در زمينه علوم ديگـر           .كند ميبروز  
تنيده شده است و استفاده از مصطلاحات آميخته و متعارض،فهم مطالـب وي را هـر چـه                   دارد

ماهيـت   صفات الهي، اسماء و  او در باب وحدت وجود،هاي يشهاند افكارو .كند مي بيشتر دشوار 
و وجود، حادث و قديم هيولي و صورت در آثار شـاعران و نويـسندگان عـارف بعـد از خـود              

بسيار آشـكار اسـت چنانكـه     ميرالدين عراقي وعبد الرحمن جا   فخ چون شيخ محمود شبستري،   
 از شنيدن مجالس درس صـدرالدين قونيـوي كـه در بـاب       فخرالدين عراقي لمعات خود را بعد     

ن كتاب تحرير كرد و همچنـين لـوايح      ياللمعات را در شرح ا    �  ا�� ميفصوص بود نوشت و جا    
ن عصر كه آثار منثور عرفـاني از آنهـا بـه    اي  از بزرگان ديگر 1».خود را به همان شيوه تأليف كرد  

، هـا  عين القضات همداني صاحب تمهيدات و نامـه  :ن بزرگان اشاره كرداي توان به  ميجاي مانده   
صـاحب  ) ف بـه ژنـده پيـل   ومعـر  (شيخ جام  الحيات، �ر��� ابو يعقوب يوسف همداني صاحب      

شـيخ اشـراق    نامـه،   اردشير عبادي صـاحب صـوفي      ؛سمرقنديه �ر����  ،� ا���
� �	��� آثاري چون، 
زبهان بقلي صاحب   رو صفير سيمرغ،  روزي با جماعت موران،    عقل سرخ،  صاحب آثاري چون،  

  .ابوالفضل ميبدي صاحب كشف الاسرار شرح شطحيات،
ن قرن آثار و مظاهر استيلاي مغول كه از قرن ششم آغاز شـده بـود بـه اوج                   اي  قرن هفتم، در  

 ـ  ن عصر قابل توجه است آن است كه حملـه مغـول بـه             اي   از نكاتي كه در    .خود رسيد  بـه  "ران  اي
 بلكـه   ،در ميان عـوام   ن فكر نه تنها     اي   2"شد ميخداوند تلقي    از قهر    اي  مثابه عذاب الهي و نشانه    

ستادگي اي   ،ستادگي در برابر مغول   اي  ن تفكر اي  بر پايه  .دان و بزرگان نيز راه يافت     در ميان دانشمن  
گيري از دنيا در برخـي از صـوفيه           انزوا و گوشه   .شد ميواست و مشيت الهي قلمداد      در برابر خ  

از جمله  ( يا جلاي وطن كرده      تصوف از بزرگان    اي  ر همين حال عده   د. در همين دوره پيدا شد    
 تـصوف هـاي عمـده    از ويژگـي  ).ن عطار نيشابوريهمچو(و يا به شهادت رسيدند ) نجم رازي 

 بـا وجـود شـاگردانش    تـصوف  ابن عربي در فلسفي كـردن  هاي ن عصر آن است كه تلاش     اي  در
. نظري جـزء علـوم متـداول زمـان در آمـد            فلسفي و    تصوفيابد و كم كم      ميبسط و گسترش    

كتابهاي فصوص الحكم ابن عربي،فكوك قونيوي و لمعات شيخ عراقي از جملـه كتـب درسـي             
 ـ  ر ديگ ـ هـاي   گـي ژتدوين آداب و رسوم خانقاهي؛ از وي      . شود ميه  تصوفم اوراد . ن قـرن اسـت    اي
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تـوان كيفيـت     يم ـي از جمله كتبي است كه       زصوص الآداب تاليف ابوالمفاخر باخر    الاحباب و ف  
 صـوفيان  هـاي  يشهاند دفاع و حمايت از افكار و. ن آداب و رسوم را در آن ملاحظه كرد   اي  تدوين

  :نويسد مي ضياءالدين سجادي .شود ميدر آثار برخي از بزرگان به وضوح ديده 
 يك دشمن سرسخت و معترض نيرومندي ماننـد ابـن الجـوزي     تصوف ،اگر در قرن ششم   "

يك مدافع قـوي و عاليقـدر پيـدا كـرد و او حكـيم و فيلـسوف و مـتكلم                     داشت در قرن هفتم     
  1".معروف خواجه نصيرالدين طوسي بود

 و  هـا   رغم مصائب و مـشكلاتي كـه مغـول بـه بـار آورد سلـسله                ن دوره همچنين علي   اي   در
گيرد از آن جمله فرقه مولويه كه پيروان مولانا جلال الـدين مولـوي        مي متعددي شكل    هاي  فرقه
اكبريـه پيـروان     بدويه پيـروان سـيداحمد البـدوي در مـصر كـه بـه احمديـه معروفنـد،                  ند،بود

 جماليه،  ديگري چون،  هاي  سهرورديه پيروان ابوحفص سهروردي كه سلسله      الدين عربي،  محيي
 ـ  عارفان صاحب اثـر    .خلوتيه و روشنيه از آن منشعب شدند       زينبيه، عطـار  : ن دوره عبارتنـد از    اي

 كه بـه نثرسـاده و روان نوشـته شـده و شـرح مقامـات             »ءالاولياةتذكر«ب  نيشابوري صاحب كتا  
 ـ  عارفين و اخلاق مشايخ طريقت و چگونگي اوضـاع         مجاهـدات و نـصايح و       و شان در زهـد   اي

كـه   »معـارف بهـاء ولـد     «پـدر مولانـا صـاحب كتـاب          ولـد،  بهاء .آميز آنهاست  كمتحسخنان  
شمس تبريزي صـاحب كتـاب       .ري ساده دارد   او كه نث   هاي  يشهاند   است از سخنان و    اي  مجموعه

 از سخنان اوست كه گويـا در مجـالس تربيـت و ارشـادي كـه                 اي   كه مجموعه  »مقالات شمس «
 رسـاله   سـعد الـدين حمويـه صـاحب        .انـد   داشت بيان كرده و شاگردانش نوشته و تدوين كرده        

اساس حروفـي   ن  اي   كه در آن به تأويل حروف پرداخته است كه برخي او را بر             »شرح الحروف «
است كه موضوع آن بيان سـلوك        "مرصادالعباد"نجم رازي كه مهمترين اثر او        .اند  مذهب دانسته 

 ة آثار معـروف ديگـر نجـم دايـه رسـال         .دين و وصول به عالم يقين و تربيت نفس انساني است          
 كه نثري دشوار و مصنوع دارد و ديگر كتـاب مرمـوزات اسـدي               » الطيور ��� رسا« ،»عشق و عقل  «
فخرالـدين   . اسـت از اصـطلاحات عرفـاني       اي  ت كه حاوي نكات لطيف عرفاني و مجموعـه        اس

 كه موضوع آن بحث درباره عشق به معني دقيق عرفاني است كه داراي              »لمعات«عراقي صاحب   
الـدين   مولانا جلال .باشد و به شيوه سوانح العشاق احمد غزالي نوشته شده است  ميهشت لمعه   

 .نثوري چون فيه مافيـه كـه مجموعـه مقـالات يـا تقريـرات اوسـت               محمد بلخي صاحب آثار م    
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 كه شامل هفـت مجلـس   »مجالس سبعه« . او به رجالهاي  است از نامهاي   كه مجموعه  »مكاتيب«
 عزيـز نـسفي     .نوشـتند  مـي گفتـه و مريـدان       مياست كه بيانات و سخنان شيخ است كه بر منبر           

  .راي نثري ساده و فصيح است كه دا»كشف الحقايق« و »منازل السائرين«صاحب 
لخانـان  اي ن عهد هـر چنـد دولـت   اي در قرن هشتم، قرن قيام عليه مغول و جانشينان آنهاست،       

 صـورت گرفـت   درلخاني كه بعد از مرگ ابوسعيد بهااي هلاكويي منقرض شد ولي سقوط دولت    
كمرانان به منزله سقوط سلطه مغولان نبود چرا كه قدرت و سيطره مغولان همچنان در دست ح               

 ـ   قتل و غارت و چپاول همچنان در       .ترك و مغول باقي بود     ن عهـد ادامـه داشـت همـين امـر           اي
قيامهـايي كـه    .ن قوم دست به قيامهايي بزننـد      اي  ران را برآن داشت تا براي رهايي از سلطه        اي  مردم

 ـ  سـس ؤ م ن قيامهاست اي  قيام حروفيه از جمله    . نيز داشت  تصوفبرخي رنگ و شكل      ن فرقـه   اي
اران قيام ديگـر، قيـام سـربد      . االله بن عبدالرحمن بود كه قيام او عليه تيمور صورت گرفت          فضل  

 .است كه به پيشوايي شيخ خليفه مازندراني در سمرقند وپهلوان اسد در كرمان صـورت گرفـت           
سربداران نيز عليه حكومت تيمور قيام كردند و گروهي از دراويش شيعه مذهب بودنـد كـه بـه     

قيام مشعشعيان، قيام ديگـري بـود كـه توسـط سـيدمحمد             .  خاصي داشتند  بتعصمذهب تشيع   
بنا به گفته بعضي از مورخـان قريـب ده          ".فلاح مشهور به مشعشع در خوزستان صورت گرفت       

هزار نفر از جهال و عياران و دزدان در زيـر لـواي او گـرد آمدنـد و در محلـي بـين حـويزه و                  
 اي ند كه وي حركت و قيام خود را بـا مقدمـه صـوفيانه             نويس مي .ندم طغيان بر افراشت   لَشوشتر ع 

بار به مدت يـك سـال تمـام در مـسجد كوفـه اعتكـاف جـست و بـه رياضـت                        آغاز كرد يك  
 تدريج موفق شد كه به خود هيئت و         به .زيست ميكي آردوجو بود كه با آن       اند   قوتش ،پرداخت

   1".اعلام نمايدعنوان صوفيانه بدهد و ادعاهاي خود را به نام مهدويت آشكار 
ن قرن يك نـوع     اي   در  مغول ةكر است آن است كه هر چند حمل       ن قرن قابل ذ   اي   كه در  اي  نكته
ران فراتر اي  ن عهد از حدود مرز    اي  در مي خشك و منفي را به دنبال داشت ولي عرفان اسلا          تصوف
 ـ و . در هند و آسياي صغير نيز رونق و رواج يافت          تصوف چنان كه    ،رفت هـاي   لهق و سلـس   رَف 

متعددي به وجود آمد از جمله فرقه بكتاشيه كه در حدود قرن هشتم پيدا شدو در تركيـه رواج                   
 فرقه جلاليه كه پيروان شيخ جلال الدين بخاري كه عمـل بـه قـوانين شـريعت را امـري                     .يافت
 انـد  د نقـشبند بـوده   فرقه ديگر نقشبنديه است كه پيروان شيخ بهاء الدين محم          .دانستند ميجدي  
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در باب عرفان ذوقـي و شـعر    . وحدت وجودي داشتندهاي يشهاند كه طرفدار زهد و فقر بوده و     
 »حـافظ شـيرازي    «مين قرن با شاعر عـارف و نـا        اي  و شاعري نيز كه از سنايي آغاز شده بود در         

 ـ   همچنين در  .م كه غزليات عرفاني را به اوج خود رساند        يمواجه ن عهـد بزرگـان و عارفـاني        اي
 عارفاني چون ابو العطا كمال الدين محمود معـروف          ؛ه آثاري از آنان به جاي مانده      زيستند ك  مي

 معروف كه مقام بلندي در عرفان دارد و         هاي  به خواجوي كرماني صاحب ديوان اشعار و مثنوي       
 اميـر حـسيني     ،دانيم خواجوي كرماني بسيار در حافظ نفـوذ و تـأثير داشـته اسـت               ميهمچنين  

كه نثري مسجع و مـوزون دارد و متـأثر از           "طرب المجالس   "ي چون   هروي صاحب آثار منثور   
كه در سير و سلوك و وظيفـه        "صراط المستقيم "سبك نويسندگي خواجه عبداالله انصاري است       
اسـم از اسـماء االله      99كـه شـرح     "روح الارواح   "سالكان نوشته شده و نثري ساده و روان دارد          
 ـ، هـر شـرح  است كه از ديد عرفا نگاشته شده و در ضمن         ات و احاديـث و كـلام بزرگـان و    اي

 ��ه�� " كتـاب ديگـر      ، سجع به ندرت به كار رفته است       ،ن كتاب اي   حكايات نيز آمده است و در     
است كه به شيوه گلستان سعدي و رسـائل خواجـه عبـد االله انـصاري نوشـته شـده و          "الارواح  

 محمـود كاشـاني صـاحب       عزالـدين .كند ميمراتب سير و سلوك عرفاني را با نثري مسجع بيان           
 كه در باب توحيد و مقامات و آداب ورسـوم صـوفيانه اسـت و    "� و �����ح ا������  �����ح ا���ا� "

كـشف الوجـوه   "ديگر شرح قصيده تائيه ابن فارض مصري است كه به عربي نوشته شده و بـه        
مـرات  " ،"حـق اليقـين   "معروف است شيخ محمود شبـستري صـاحب آثـار منثـوري چـون               "

 و مطالب فلسفي و عرفاني در آنها با دقت نظر خاصي           اند   كه هر دو كوتاه و پر معني       "المحققين
 كـه شـرح مقامـات شـيخ     "فـردوس المرشـديه  " محمود ابن عثمان صاحب كتاب    .اند  بيان شده 

ــاري چــون  .ابواســحاق كــازروني نوشــته شــده  ــر ســيدعلي همــداني صــاحب آث رســاله " مي
  ."رساله درويشيه" به فارسي و "يه ابن فارضشرح قصيده خمر"و "فتوت نامه "،"ذكريه

  شيوه نگارش و ويژگي سبكي آثار عرفاني

  :توان مورد بررسي قرار داد از جمله ميسبك آثار منثور عرفاني را از جهات مختلف 

  :ات و احاديثي آاقتباس از

 ييـد افكـار   أات قرآن و روايات است كه به كـرات در ت          ي آ كتب و رسالات اكثر صوفيه پر از      
 مهمترين ويژگي آثـار عرفـاني       »اقتباس «.اند  گرفته ميخود به آنها استناد كرده و گاه از آنها الهام           
 ـ نخستين اثـر "است كه از ديرباز در بين عرفا رايج بوده و        ن فـن در نثـر عربـي در بعـضي از     اي
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 بـه  اتي از قرآن كريم بـه طريـق اقتبـاس و نقـل       ي، آ شود كه در آن    ميديده  ) ص(مكاتيب پيامبر   
 خلفـا و زعمـاي   هـاي  ب و بعضي از نامـه طَجاي ركن اصلي مكتوب به كار رفته و سپس در خُ 

  1".شده است مين روش مراعات اي عرب نيز
بـه   مـي  بخصوص در نثرهاي عارفانه تعلي     ،مات و احاديث در نيمه دوم قرن پنج       ي آ اقتباس از 

ي كه در قرون بعد به كمتر اثري        شود به طور   مين گونه نثرها ظاهر     اي  عنوان يكي از اركان اصلي    
اقتباس به طـرق مختلفـي صـورت      . ات و احاديث بهره نگرفته باشد     ي آ خوريم كه در آن از     ميبر
نقل قـول  شيوه به ات و احاديث با رشته نثر ي آترين آن از جهت ارتباط لفظي   گرفته كه رايج     مي

صـورت  ه يا حـديث را بـه   ي آن شيوه ابتدا نويسنده سخن خود را بيان كرده و سپس        اي  در. است
  :كند مينقل قول مطرح 

 بهـشت بـه جـز     كليد در2ِ".ان ا' & �%$# �"��ل ذرةً   "از خداي ظلم روا نباشد چنان كه گفت         
 �و ���0 ا��(�/ ��. ا���-, +��ن ا�*(�         ": منع نفس از اغراض وي نيست چنانك خداوند تعالي گفـت          

  3."ه0 ا�12و,
ان ا' ا���3,    " :فرمايد ميتو را قيمت عظيم كرده است       حق تعالي   " :خوانيم ي م فيه مافيه در  

خاك تيره و ما در ":  استكسره اضافه شيوه ديگر به وسيله     4"��(
. ا���6# ب�ن ��# ا�*(�     �4. ا�2 
 خـوش آواز در  هـاي  بلبـل " 5.";��:.... ان +0 ذ�8 ���3ة &و�0 ا&���ب "ما در خواب غلفت     ش

در  و )7ص  (ب عبـدالقادر گيلانـي       مكاتي 6".دهند مير   س "يا اسفاء علي يوسف   "  نغمه ها  بستان
نگي است تربيـت يابـد و بـه كمـال           اي  چون نفس انسان مستعد   "آمده است    )2ص(مرصادالعباد  

خود رسد ظهور جملگي صفات حق در خود مشاهد كند نفس خود را بشناسد كه او را از بهـر               
  ".ق او گردد آنگه حقيقت من عرف نفسه فقد عرف ربه محقاند ه آفريدهچ
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واو  هـم،  كه، ن ترتيب كه كلمات ربط چون،اي به: شيوه ديگر با استفاده از حروف ربط است  
  .شود ميات و احاديث به رشته نثر استفاده ي آو حرف ديگر براي پيوستن

 ـ آ ام مطمئنگي نفس پيدا   فس كلام پديد نيايد كلام در مق      در مقام ملهمگي ن    تهـا  اي  يـا "د كـه    اي
آسـمانها و   ).366ص  ( مرصاد العبـاد     1."صريح است ن خطاب   اي  رجعي الي ربك  النفس الطمئنه ا  

  2.كند و زاييده سخن است كه كن فيكون ميزمينها همه سخن است بيش از آن كه كسي درك 
  : شده استحديث بدون واسطه متصله يا ي آو گاه عبارت فارسي به

" نه اوهوا" مرا ابتدايي است و نه آخريت مرا انتهايي          ليت3".ل بلا ابتدا والاخر بـلا انتهـا       لاو 
ن نباشـد همـان حقيقـت باشـد كـه تـو را              آكند چيز ديگر غير      ميهر حقيقت كه تو را جذب       "

 ـ آثناي ذات تو هم از صفات تو درسـت " 4".جذب كرد يوم تبلي السرا ئر       د أنـت كمـا اثنيـت   ي
  5".علي نفسك

اقتبـاس  شـاره كـرد كـه استـشهاد و     نيز بايد ا: ات و احاديثي آاز جهت ارتباط معنوي نثر با   
رفته است به طوري كـه برخـي از    ميات و احاديث بيشتر جهت تأييد و تأكيد سخن به كار       اي  از

: گويـد  مـي ، از جمله مولانا در فيه مافيه بـه صـراحت            اند  ن نكته اشاره كرده   اي   به تصوفبزرگان  
دو شاهد و دو گواه است واقف     تي كه به استشهاد آرند همچون       اي  بدان كه هر بيتي و حديثي و      "

  :شود كاملاً مشهود است مين امر در شواهدي كه ذكر اي  6". مختلفهاي بر گواهي
  :ير جامه كما قال االله تعاليرا فرمان آمد از خداي عزوجل به تقصرسول 

بـراي آن كـه     ) ص(آخـر مـصطفي   : آمده است  ه و يا در فيه مافي     7". فقصر ايابك فطهر و ثي "
انگشت خود بگردانيد عتاب آمد كه تو را براي تعطيـل و بـازي نيافريـديم كـه                  انگشتري را در    

                                                      

  .366ـ مرصاد العباد، ص 1
  .18، ص ـ همان2
  .37ـ مرموزات اسدي، ص 3
  .6ـ فيه مافيه، ص 4
  .63ـ مرصاد العباد، ص 5
  .28ـ فيه مافيه، ص 6
  .50ـ كشف المحجوب، ص 7
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حاديث به رشته نثـر بـه طريـق       ات و ا  ي آ  ارتباط معنوي  ، شيوه ديگر  1".افحسبتم انما خلقنا عبثاً   "
ه يـا حـديث تكميـل    ي آ خود را با  ن شيوه نويسنده كلام     اي    در ؛تكميل و تتميم عبارت قبل است     

الهـي تـوانگران بـه زر و سـيم نازنـد و             ": گويـد  مـي اجه عبداالله انـصاري     كند، چنان كه خو    مي
برادر عشق مقـدس اسـت از شـريك و    ":  و يا در لوايح آمده است   2".نحن قسمنا "درويشان به   

وق رقـم خـسارت   آرد و از بـراي اثبـات وحـدت معـش          مـي شبيه اما روح سر از شركت او بـر          
  3".كشد مي بر روح "ةخسرالدنيا و الاخر"

ات و احاديث گاه تا حدي است كه گويي عبارت تـازي  ي آن شيوه ارتباط معنوي نثر با   اي   در
: گاه نامحسوس اسـت   ) عربي و فارسي  (دنباله عبارت فارسي است و اختلاف و دوگانگي زبان          

 و آدم بديدنـد بـي اختيـار در    "خلق االله آدم علي صورته"نه بيني كه ملائكه معصوم چون سر     "
 ـ  در.اسـت  رايج ديگر هاي و حديث به طريق تشبيه از شيوه  ه  ي آ  كاربرد 4".وي افتادند   هيون ش ـاي

رود  ميه با حديث به عنوان تمثيل به كار         ي آ ه با حديث گاه در حكم مشبه به است و گاه تنها           يآ
دربارگاه وجود لواي .... هر كه در دايره هستي داير گشت    "خوانيم   ميچنان كه در جامع الاسرار      

 تويي كه جلبـاب  : آمده است   در شرح شطحيات    يا 5. برافراخت "عرف ربه  فقدسه  من عرف نف  "
;$�> ا'   " نهايت تاج  جمالي ديدند بي  " 6".دوزي "دني"به سوزن    "لا احصي ثناء  " فقر خاموش 

 "يحبهم و يحبونه"طراز عنايت   در بر،"و نفخت فيه من روحي    "بر سر ما وحله      "?$0 ص-رت� 
  7".بر آستين عصمت

                                                      

  .55ص  ـ فيه مافيه،1
  .21ـ مناجات نامه خواجه عبداالله انصاري، ص 2
  .15لوايح، ص ـ 3
  .3ـ لوايح، ص 4
  .179ـ جامع الاسرار، ص 5
  .175شرح شطحيات، ص ـ 6
  .31الاسرار، ص   كشفـ7



  143 /ق  .بررسي نثر صوفيانه از سده پنجم تا قرن هشتم هـ

مال و جاه را جناح صـعود نبـود بـدان           ":  توصيف و تشريح معني عبارت است      ،گرشيوه دي 
 و  "صعد الكلم الطيب و العمـل الـصالح يرفعـه         اليه ي "ن صعود   اي  ت و دعا را باشد    عالم بلكه هم  
  : خوانيم مي عين القضات هاي  و يا در نامه1".ن داعيه عمل به اخلاص بوداي رافع و حمال

و "ر ذات عالم مندرج است چنان كـه نـور مـاه در نـور آفتـاب                  علم كه صفت عالم بود د     "
  2".هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا

درج و  ".  چنانكه گذشت از قرن پنجم در ادبيات عرفاني رايـج شـد            »درج و تضمين اشعار   «
 يلات و احاديث در نثر فارسي به تقليد از نثر عربي از اوا            اي  تضمين اشعار وامثله مانند اقتباس از     

  3".ق به غايت تكلف انجاميد.قرن ششم هـ 
ن متون از اشعار عربي نيز      اي  بارز درج اشعار آن است كه هر چند نويسندگان         هاي  از ويژگي 
 هـاي    از انواع قالـب     اما همواره غلبه با اشعار فارسي بوده، نويسندگان عارف غالباً          اند  بهره جسته 
 .اند  ثار خود به كار برده    دو بيتي و مفرد را در آ       ، مثنوي ،غزل ، قصيده ، قطعه ، رباعي :شعري چون 

  : لفظي گاه به صورت نقل قول است اشعار از جهتن شيوه نيز درج و تضميناي  در
 القلب جلوه نمايد چنـان كـه سـنايي         ���*آيد عروس معاني برمنصه      ميدل از پرده بيرون     "
  :گويد مي

  

  دآنگه برانداز  عروس حضرت قرآن نقاب   
  

  4"غوغايمان رامجردبينـداز ا  كه دارالمك   
  

 نجـا اي   تـر آمـد آن عاشـق از        ريفش ـ صدف تو از گوهر تو       "أنه بكل شيء محيط   " در بحر "
  5.پوشيدست رصدف به د ر خلايق به صدف عشاق تو راپوشيده بود د: فتگ

بـا جمعـي از اصـحاب       " :چنان كه در مرموزات اسدي آمده است      : و گاه بدون واسطه است    
  اخته و دل از رحم ذوي رحم بپرداخته قدم در راه نهادماند مهالك غلواتخلوات خود را در 

  
  

                                                      

  .56ـ مكاتيب غزالي، ص 1
  .19هاي عين القضات، ص  ـ نامه2
  211ـ فن نثر در ادب فارسي، ص 3
  .16ـ عوارف المعارف، ص 4
  .42ـ مرموزات اسدي، ص 5



  87 زمستان  *18شماره * م پنجسال * فصلنامه تخصصي عرفان  / 144

ــس    ــان از پ ــده گري ــزار دي ــر ه   از هج
  

ــاروان    ــزار ك ــصه ه ــد وزغ ــيشان   1ر پ
  

 تا باشـد آن خـر       اند   و بر دم خري بسته     اند  همچنان است كه پر فرشته را آورده       مياحوال آد "
  :ه گرددتاست كه او هم رنگ فرشاز پرتو صحبت فرشته ،فرشته گردد زيرا كه ممكن 

  

  از خردپرداشت عيسي بر فلـك پريـد او     
  

  2"درخري  نماندي  پربودي  رانيم  گرخرش  
  

  كيد است،أييد و تأ شيوه رايج ت،از جهت ارتباط معنوي شعر با نثر
  :خوانيم ميچنانكه در مقالات شمس 

  كرده باشي نزد تو آنچه بجهي و برهي جان است و آن كه اگر جان بر كف نهي چه "
  

  عاشقانت بر تو تحفـه گـر جـان آرنـد          
  

  3"آرند كرمان به سر تو كه همه زيره به        
  

  :آمده است در كشف المحجوب
در جمله همه حركات محدثات توحيد است و گواه بر قدرت خداونـد عزوجـل و اثبـات             "

  : شعر،قدم وي
  

  +�����������C����������D 0 �����������0ءٍ �����������: @������������    
  

  4"ت�������������ل ?$������������0 ا�������������: وا	�������������     
  

 مـضاميني  . ارتباط معنوي شعر بـا نثـر اسـت   هاي از ديگر شيوه : شعريبه كار بردن مضامين     
نمونه زير از نوع معاني     . ن مضامين است  اي   و نعت و توصيف از جمله      حچون معاني غزلي و مد    

  :غزلي است كه شيخ شهاب الدين سهروردي در عوارف المعارف بيان كرده است
  ن باشد،اي  و، ورود و وقتش مشاهدهقوت باصره حظيابد  مي ه كاملقوت سامعه حظ"
  

  اي شادي آن نفس كه جـان زد بـا تـو           
  

ــو يــك داو   ــا ت ــرد جهــان زد ب ــم ب    دل
  

  روزي كه مرا دست به وصل تـو رسـد      
   توان زد با تـو     ها  هي هي كه چه عيش        

  

                                                      

  .30ـ همان، ص 1
  .88ـ فيه مافيه، ص 2
  .17ـ مقالات شمس، ص 3
  .361ـ كشف المحجوب، ص 4
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 بهاء او دلربا و سناء او مهرافـزا و          ؛بهاء او با جلال و سناء او با جمال و ملك او بي زوال             ....
  ي فنا،ملك او ب

  

  تاست جلال   خوبي  اي پيشرو از هر چه    
  

   دور شــده آفــت نقــصان زكمالــتاي   
  

  د چون يافت سـماعت    اي  زهره به نشاط  
  1"د چون ديدجمالت  اي  شك خورشيدبه    

  
 ، مراعـات النظيـر، تلمـيح   ، تـوازن، تمثيـل  ،سـجع :  و صنايع ادبيها از جهت استفاده از آرايه    

صنايعي از جمله   ) آوردن صفتهاي متعدد براي يك اسم     (فات   تنسيق الص   و  كنايه ، استعاره ،تشبيه
صـنايعي  تـرين    ميسجع از نخـستين و قـدي      . است كه در آثار عرفاني به وفور به كار رفته است          

 سجع در نيمه دوم قرن پنجم در ادبيات عرفاني به شكل بارزي             ،ن آثار به كار رفته    اي  است كه در  
 انصاري از جمله آثار مسجع و معروف عرفـاني اسـت    مناجات نامه خواجه عبداالله   .به كار رفت  

سـجع   2".ظاهرا نخستين سجع ساز فارسي شيخ الاسلام عبداالله انصاري شمرده شـده اسـت         "و  
  :ي دارد از آن جملههاي ن آثارويژگياي در

الهي همه عمر خودبر باد كرديم و بر تـن خـود       " :گاه بناي سجع بر كلمات فارسي است       .1
  3".يطان لعين را شاد كرديمبيداد كرديم و ش

الهي در سر خمار تـو داريـم و در دل اسـرار تـو               " :گاه بناي سجع بر كلمات عربي است      .2
  4".داريم و بر زبان استغفار تو داريم

مـن آن گـه     اي  ايمن مشو كه هلاك شوي    " :گاه بناي سجع بر كلمات عربي و فارسي است        .3
  5".مان به خاك شوياي شوي كه با

بـرگ   بـي  مـي  بدان دنيا سراي ترك است و آد    !اي درويش " : و فشردگي قرائن   كوتاه بودن .4
  6".چاهي است تاريك و راهي است باريك

                                                      

  .11ـ عوارف المعارف، ص 1
  24، ص 2 سبك شناسي، ج ـ2
  .30ـ مناجات نامه، ص 3
  .20ـ همان، ص 4
  .47ـ مقالات خواجه عبداالله انصاري، ص 5
  .40ـ همان، ص 6
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 امير حسيني هروي از جمله كتبي است كه به سبك خواجه عبداالله انـصاري     "الارواح��ه�  "
 بخـصوص در بيـان  ( شيوه شيخ محمود شبستري نيز در برخي از آثـارش            .از سجع استفاده كرد   
شود،مثل حكايتي كه در جامع الاسرار آمده        ميبه نثر منظوم ومسجع نزديك       )داستان و حكايت  
 ،وقتي گذشـتم در كليـسايي     " : قرائن فشرده و جملات نيز كوتاه و موجز است         ،است كه در آن   

 يكي را در چشم خالي بود و ديگـري  ، دو تصوير ديدم بر ديوار آن كاخ،رسيدم به كاخ ترسايي   
 ـ  با خود گفتم،ما گشادهاي ستاده و انگشتاي هر دو مقابل   ،را در شاخ   ن دو نقـش بـي حكمتـي    اي

  ".شان در چيست ساعتي سر به جيب تفكر فرو كردماي ماياي نيست بايد دانست كه
سـجع  شوند نيز همواره با   ميو پيامبرآغاز     در اكثر كتب كه با حمد و ثناي خداوند         ها  ديباچه

سپاس بـاد واهـب حيـات را و مبـدع           " :خوانيم ميدر صفير سيمرغ     چنان كه    اند  و توازن همراه  
 بـر صـاحب شـريعت كبـري و          سـيما  ،موجودات را و درود بر خواجگان رسالت و ائمه نبوت         

  1".د مصطفيم محدي علياها 
 ـ   در": گويـد  مـي  نيز در اغلب كتب موزون بوده، چنانكـه نجـم رازي             »تنسيق الصفات «  ناي
ذوق، سـايه پـرور     ك بقـا، شـيرين لقـا، شكرشـكن بـستان            انـد   ز قبا، يشه طوطيي را ديدم سب    اند

به كار مي رود    كيد و تفهيم كلام     أ كه اغلب براي ت    "تمثيل" 2".سروشان نطق، به لب بام من آمد      
نيز آثاري كه غالبـا بـه   (در مرصادالعباد، فيه مافيه، معارف بهاء ولد و آثار شيخ محمود شبستري          

به وفور به كار رفته است؛ نمونـه اي از تمثـيلات در مقـصد              ) اند  شيوه كتب تعليمي نوشته شده    
ترك و معرفت خداي به مثل درختي است كه معرفت خداي بيخ اين درخـت اسـت و      ": اقصي

ي ايـن   هـا   ترك ساق ايـن درخـت اسـت وتمامـت صـفات حميـده و اخـلاق پـسنديده ميـوه                    
ايـن مثلـي اسـت كـه     : عنه گفتشيخ مارضي االله" :خوانيم ميدر عوارف المعارف    3".اند  درخت
 به مثابت زمين پاك اسـت  اي در قبول دلهاي امت آب علم را طايفه.ظاهر كرد   ـصلعم ـ  رسول

 ـ آ  كه چون آب علم بر او آمد از او ثمره زهد وصبر و قناعت و توكل و خـشوع پديـد                     و در   دي

                                                      

  .314ـ صفير سيمرغ، ص 1
  .94 الطيور، ص �ر���ـ 2
  .225ـ مقصد اقصي، ص 3
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 كنـد نـه او را   بعضي از آن دلها باشد كه به مثابت زمين شوره باشـد كـه علـم و وجـود نـاچيز                   
  1". باشد از آن علم و نه ديگران رااي فايده

 منـشأ ايـن نـوع       .تلميحات به كار رفته در اكثر اين متون از نـوع تلميحـات اسـلامي اسـت                
. انـد   اين نوع تلميحات گاه به صورت تشبيهي نيز بـه كـار رفتـه   .تلميحات قرآن و حديث است  

اي از   نمونـه . انـد    نـدرت بـه كـار رفتـه        تلميحات ديگرچون تلميحات اساطيري و حماسـي بـه        
  :بينيم تلميحات را در شرح شطحيات مي

 اي مريد طالب اگر دردمند آن عشقي عيـسي نـاتوان را قـاروره اراده بنمـاي كـه در بيـت                     "
 كـه اشـاره بـه صـوم         2".اً يافتـه  ن شرمناك علت اني نذرت الرحمن صـوم       ور مسيح مريما  المعم

ي مردم مجبور شد سكوت اختياركنـد       ها   و تهمت  ها  عنهاست كه در مقابل ط    ) س(سكوت مريم   
 3".اي نعل رخش سپهر عشق پيماي سنگ كونين در قاب قوسين سرمه كـن             ": و نيز آمده است   

دارد كه در شـب معـراج بـه         ) ص(اسب رستم موسوم به رخش است نيز اشاره به عروج پيامبر          
تـشبيه و انـواع آن بـه        . كمتر بـود  بلكه  ازه دو كمان    اند  خدا نزديك شد به طوري كه فاصله اوبه       

همان كه آفتاب عـدم  ": اضافه تشبيهياشكال مختلف به كار رفته است از جمله تشبيه اضافي يا   
لمعـات    يـا در 5".اي به سلاسل شهوات و انحلال صفات خود را بسته   ":  يا 4"در غرب ابد رفت   

د در جنبش آمد، سحاب     آفتاب عنايت طلوع كرد، نسيم هدايت بوزيد، درياي وجو        ": خوانيم مي
آفتـاب  :  در ايـن عبـارات     6"...بر زمين استعداد بارانيد   » رش عليهم من نوره   «فيض چندان باران    

  .اند عدم، غرب ابد، سلاسل شهوات، آفتاب عنايت، نسيم جود، اضافه تشبيهي
بـر  " 7".اگر درياست كيسه االله است و اگر آسمان است خزينه االله اسـت            ": تشبيه غيراضافي 

دو عالم در منقار او پنهان و او بر تيغ كوه جلالـت بـر          ... كوه قاف آشيانه عنقاي مغرب ديدم      تيغ

                                                      

  .7ـ عوارف المعارف، ص 1
  .224ـ شرح شطحيات، ص 2
  .237 همان، ص ـ3
  .172شرح شطحيات، ص ـ 4
  .هاي عين القضات نامهـ 5
  .358ـ لمعات، ص 6
  .14ص  ـ معارف بهاء ولد،7
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الارض و چـون آدم از قـصر بهـشت و چـون مـصطفي از منظـره          في ;$
��� تكيه گاه اناّجعلناك    
جبرئيل از ذروه ساق و چون آفتاب از شرفخانه حمل و چون ماه از كله شـب    معراج ما و چون   

  1" .... چهارده و
ي ديگر است؛ در عبارات زير دست تقدير، ديده چـرخ و گـردن عقـل                ها   از آرايه  »استعاره«

  :اند اضافه استعاري
در غاري ديدم چندانكه ديده چرخ      " 2".دست تقدير عنان تدبير را صوب ارزنجان بجنبانيد       "

رسـيد  در اين مقال كه ذوق نظر محبوب حقيقي بـه ديـده چـرخ            " 3".او گنجي پر جواهر دفين    
  4".آتش در وي افتاد و دست از گردن عقل بيرون آورد

يي است كه در برخي ازآثـار بخـصوص در مرصـاد العبـاد و مرمـوزات                 ها  كنايه نيز از آرايه   
  :اسدي به وفور به كار رفته است

 سوا كـردن ره از يكنا: بردف دو رويه زدن 5".اي حوران بهشت آدم را بردف دو رويه بزنيد   "
  . مسخره كردنو

 كارد و كفن عجـز  6".جملگي رنود و اوباش صفات ذميمه نفس كارد و كفن عجز برگيرند      "
:  پنبـه كـردن    7".عقل را با عشق كاري نيست زودش پنبـه كـن          ".  كنايه از تسليم شدن    :برگرفتن

  .كنايه از نابود كردن، دست به سر كردن
اينگونه آثـار  اه است در ي بديعي چون جناس و انواع آن كه گاه با توازن همر   ها  كاربرد آرايه 

  .كم و بيش به كار رفته است
  ):چون واژه منصور در اين عبارت(جناس تام، 

                                                      

  .106 الطيور، ص �ر���ـ 1
  .21ـ مرموزات اسدي، ص 2
  .106 الطيور، ص �ر���ـ 3
  .60ـ مرصاد العباد، ص 4
  .93ـ همان، ص 5
  .206ـ همان، ص 6
  .60ـ همان، ص 7
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و  جـوانمرد چـون درياسـت     ":  و نيز جوي در اين عبارات      1".باش منصور تا باشي منصور    "
  2". از دريا جوي نه از جويرد ،جويبخيل چون 

  :)ي جناس خط استبين تلخي و بلخ(، جناس خط يا تصحيف
  3".شقيق بلخي استانسوز هر تلخي است و پشت پا زده جرعه ج"

  )مرقعه و رقعه جناس زائدند (جناس زايد،
چون كسي با طريقت بود وي را قبا چون عبا بود و چون كسي بيگانه بود مرقعه وي رقعه                   "

  4".ادبار بود
  ):بين كلمات مهر و مهر(جناس ناقص، 

  5". مهر از دنيا بردارمهر از كيسه بردار و بر زبان نه و"
عبـداالله   نمونه زير از مناجات نامه خواجـه      .ي ديگر است  ها  تناسب يا مراعات النظير از آرايه     

ده كـر انصاري است كه در آن اصطلاحات بازي شطرنج را به شيوه اي شاعرانه و عرفـاني بيـان     
  :است
تـازد از آن فـرزين   الهي بر اين بساط پياده ايم رخ به هر كه آوريم اسب جفـا بـر مـا مـي           "

الهي در آن ساعت كه در شاه مات اجل درمانده باشيم از ديوپيـل صـورت                . طاعت كجرو است  
خواستند تاپيش شاه بيـدقي  " :نيز در مرموزات اسدي آمده است 6".ما را در امان خود نگهداري     

ر لجـاج   فرا كنم و انواع هنر پيدا كنم هنوز دست به يك لعبت نبردم كه از لعبـت بـازاني كـه د                     
لجلاج وقت بودند صد زخم خوردم،هزار گونه منصور بباختند تا مهـره در شـش در و شـاه در       

اختند چون آن فرزين بندها بديدم مهره باز چيدم كه مرا باايشان نه سر اسب تـاختن بـود        اند  عوا
  7" ....و نه روي دغا باختن 

                                                      

  .46ـ مقالات شمس، ص 1
  .50ـ همان، ص 2
  .307ص  ـ همان،3
  .52ـ كشف المحجوب، ص 4
  .43ـ مقالات شمس، ص 5
  .28ـ مناجات نامه خواجه عبداالله انصاري، ص 6
  .33ـ مرموزات اسدي، ص 7
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بـه  ساده و هم به طريق فني       تضاد و مقابله از صنايع متداول اين متون است كه هم به شكل              
از سـطوات آن    ": گويـد  نجم رازي در مرصادالعباد مـي     . كار رفته و گاه با توازن نيز همراه است        

 1".شراب هستي روح روي در نيستي نهد و از آبادي وجود روي در خرابي خرابات شـهود آرد    
 انس و قـبض و      دانستن علم مشاهده چون علم هيبت و      ": خوانيم و نيز در عوارف المعارف مي     

بسط و فرق ميان قبض و بسط و فرح و حزن و علم بقا و فنا و تفاوت احـوال فنـا و اسـتتار و               
  2"....  و لوامع و طوالع و صحو و سكرو]فوق[تجلي و جمع 

ي خاصي دارد كـه بـه برخـي از    ها تركيب جملات در اين متون نيز ويژگي     : كاربرد جملات 
؛ ترجمه جملات و عبارات عربي به فارسـي كـه از مـوارد    آنها اشاره مي شود از آن جمله است      

محسوب مي شـود، چنـان كـه در صـوفي نامـه آمـده       ) درازگويي، طولاني كردن سخن   (اطناب  
گفت اين نفـس  :  ان �# تIJ$�� تH$IJ    ةهG ا�(�/ �Fار  " است   حسين منصور حلاج گفته   ": است

 و 3".ا به محـالات مـشغول كنـد      آدمي فريبنده است اگر تو وي را به مهمات مشغول نكني تو ر            
 .الندم التوبه؛ پـشيماني توبـه باشـد      ": نيز ضرب المثلهاي زيركه در كشف المحجوب آمده است        

آنكه خاموش باشـد نجـات      : من صمت نجا  " و نيز،    4"النوم اخ الموت؛ خواب برادر مرگ است      
  5".يابد

سـلطان  "ين عبـارت،     در ا  .به كار بردن جملات دعايي و معترضه نيز از عوامل اطناب است           
 قـدس  6". گفته هر آن كس كه او را شيخ نيست شـيخ او شـيطان اسـت   ـ قدس سره  ـالعارفين  

 كه وطن مألوف و مسكن مشغوف بود ـاز بلاد عراق  "ه ملو در اين ج. سره جمله دعايي است
  .لوف و مسكن مشغول بود، جمله معترضه است كه وطن مأ7".به اضطرار حلت كردم ـ

ي ديگر برخـي از ايـن   ها ناسب جملات فارسي در كنار جملات عربي از ويژگيانسجام و ت  
اتصال و انسجام عبارات گاه به حدي است كه اختلاف و دوگانگي زبـان احـساس                . متون است 

                                                      

  .219ـ مرصاد العباد، ص 1
  .19ـ عوارف المعارف، ص 2
  .379ـ صوفي نامه، ص 3
  .457ـ كشف المحجوب، ص 4
  .476ـ همان، ص 5
  .41عوارف المعارف، ص ـ 6
  .30ات اسدي، ص مرموزـ 7
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علم حق جلاله محيط است به وجـود موجـودات          ": در  حديقه شيخ جام آمده است      . نمي شود 
گردد و علم انبيا عليه الـسلام محـيط اسـت بـه وجـود      قبل الوجود چنان كه ارادت بدان متعلق     

ارضـه گوينـد وحبيـب االله فـي النـاس           "ي عـين القـضات      ها   و درنامه  1".موجودات بعدالوجود 
  2".خوانند

جمله يي چون فصل الخطاب، بعد، اما بعد، فصل، از       ها  به كار بردن واژه   : كاربرد اصطلاحات 
بـه عنـوان    .  در متون فارسي به كاررفتـه اسـت        مواردي است كه به تقليد از سبك و شيوه عربي         

ير  و نيـز در صـف  3". يك زمان موجود شدندفصل، روح و عشق هر دو در": مثال در لوايح آمده   
كـاربرد اصـطلاحات    4".اي چند است در احوال اخـوان تجريـد   اما بعد اين كلمه ": سيمرغ آمده 

عرفاني مباحث فلـسفي   در متون   كلامي و فلسفي نيز چنان كه اشاره شد از قرن ششم آغاز شد؛            
و كلامي به شيوه عرفاني و با ظرافت خاصـي بـه كـار رفتـه اسـت، آثـار شـيخ شـهاب الـدين                    

 در مقـالات شـمس      .سهروردي و شيخ محمود شبستري و مقالات شمس از جمله ايـن آثارنـد             
  قـديم اسـت از   حـقّ ،اگر از جسم بگذري و به جان رسي به حادثي رسيده باشـي            ": خوانيم مي

 كاربرد اصطلاحات فلسفي چـون جـوهر،       5". ماللتراب و رب الارباب    ،كجا يابد حادث قديم را    
 سكر، فيض، در كنار اصطلاحات عرفاني چون تمكين،     ... علت غايي  عقل فعال،  واجب، عرض،
در آثـار نويـسندگان عـارف        ... اتصال شـهودي   صعقه، جمع الجمع،  بسط، قبض، صبر، مراقبه،

اصطلاحات به كار رفته در آثار شيخ محمـود          .شود ميمعمول و رايج     ميسچنان كه اشاره شد ر    
آثـاري هـستند كـه     شبستري چون مرات المحققين،حق اليقين و رساله جامع الاسرار نمونه بارز         

  .اصطلاحات فلسفي در آنها به وفور به كار رفته است
تـوان چنـين     را مـي به اجمال ذكر شد ويژگي كلي متون عرفـاني        كه  اينك با توجه به نكاتي      

  :برشمرد

                                                      

  .29 شيخ جام، ص ةـ حديق1
  .28هاي عين القضات، ص  ـ نامه2
  .217ـ لوايح، ص 3
  .314ـ صفير سيمرغ، ص 4
  .17ـ مقالات شمس، ص 5
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كه اغلب جهت تأييد و تأكيـد كـلام بـه كـار     (اقتباس از آيات و احادث به طرق مختلف  . 1
  .)رفته است مي

  )غلب با اشعار فارسيا(ي مختلف ها  اشعار به شيوه درج و تضمين.2
  )...ه و  استعار، كنايه، جناس، تشبيه، تمثيل،يحچون تلم(ي ادبي ها استعمال آرايه. 3
كه نثر را به نثر مطنب نزديك   ... (استعمال جملات دعايي و معترضه و تنسيق الصفات و          . 4
  .)كند مي

نثر اين متون تا قبـل از قـرن شـشم از    . با توجه به آنچه در باب متون منثور عرفاني بيان شد     
 جهت درك معني و مفهوم براي خواننده نثري ساده بوده و نثر قرن ششم و هفـتم و هـشتم بـه          

شـود و    نزديك مـي  ) دشوار، پيچيده (لق  اصطلاحات كلامي و فلسفي به نثر مغ      جهت استفاده از    
 نثـر ايـن   ،و از لحاظ كميت الفاظ در برابر معـاني . نثر قرن پنجم داراي نثري ساده و روان است   

گيري از آيات و احاديث و صنايعي چون تنسيق الـصفات سـجع، جمـلات                متون به جهت بهره   
ه آيات و احاديث و عبارات عربي به فارسي و درج و تضمين اشعار نثر مطنـب                 معترضه، ترجم 

عـالي  ) سـاده ( و تكلفات ادبـي داراي نثـر مرسـل           ها  است و به جهت استفاده از صنايع و آرايه        
  .است
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  خذĤممنابع و 

  
 ـ                ـ  1 د روشـن،   ابوابراهيم محمـد مـستملي بخـاري، شـرح تعـرف، مقدمـه و تـصحيح محم

  .1363، انتشارات اساطير
، به اهتمام محمدعلي موحد، بنگـاه ترجمـه و نـشر     � ا���
��  �	���،  )ژنده پيل ( احمد جام    ـ2

  .1343كتاب، 
د براون، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه فتح االله مجتبـايي، انتـشارات مرواريـد، چـاپ                ر ادوا ـ3

  .1367چهارم، 
ت بنياد فرهنـگ ايـران،       اردشير العبادي، صوفي نامه، تصحيح غلامحسين يوسفي، انتشارا        ـ4
1347.  
  .1380انزابي نژاد، رضا، گزيده كشف الاسرار، انتشارات جامي، چاپ هفتم، ـ 5
  .1333 بهاء ولد، معارف، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، چاپخانه مجلس، ـ6
  .1373 بهار، محمدتقي؛ سبك شناسي، انتشارات اميركبير، چاپ ششم، ـ7
ه مافيه، تصحيح بـديع الزمـان فروزانفـر، نـشرنامك، چـاپ              جلال الدين محمد بلخي، في     ـ8
  .1378دوم، 
  .1375ن نثر در ادب فارسي، انتشارات زوار، چاپ دوم، ف خطيبي، حسين، ـ9
 خواجه عبداالله انصاري، رسـائل جـامع، تـصحيح وحيـد دسـتگردي، انتـشارات مجلـه                  ـ10
  .47ارمغان، 
 رحيم فضلي، چاپ آذروش، چاپ اول،        خواجه عبداالله انصاري، مناجات نامه، تصحيح      ـ11
1372.  
  .1380ل،  رستگار فسايي، منصور، انواع  نثر فارسي، انتشارات سمت، چاپ اوـ12
 روز بهان بقلي، شرح شطحيات، تـصحيح هنـري كـربن، چاپخانـه اميـر، چـاپ سـوم،                 ـ13
1374.  
  .1369م،  زرين كوب، عبدالحسين، ارزش ميراث صوفيه، انتشارات اميركبير، چاپ ششـ14
  .1362ـ شريف، مير محمد، تاريخ فلسفه در اسلام، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 15
  .1349 شمس الدين تبريزي؛ مقالات، تصحيح احمد خوشنويس، ناشر موسسه عطايي، ـ16
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يـران شناسـي انـستيتوي    ا شيخ اشراق، مجموعه آثار فارسي، تصحيح سيدحسين نـصر،           ـ17
  .1384ر ايران، تهران ي علمي دها فرانسوي پژوهش

 شيخ شهاب الدين سـهروردي، عـوارف المعـارف، ترجمـه ابومنـصور عبـد المـؤتمن،               ـ18
  .1364انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1363 شيخ محمود شبستري، عوارف المعارف، انتشارات كتابخانه احمدي شيرازي، ـ19
  .1375  صفا، ذبيح االله؛ ادبيات ايران، انتشارات فردوسي، چاپ نهم؛ـ20
 ناشـر   ، عبدالقادر گيلاني، وصايا و مكاتيب، تأليف جميل ابراهيم، ترجمه حميد مهدوي           ـ21

  .77احسان، چاپ اول، تابستان 
 علي بن عثمان هجويري؛ كشف المحجوب، تصحيح ژوكوفـسكي، كتابخانـه طهـوري،              ـ22

  .1378چاپ پنجم، 
  .1377ر،  عين القضات همداني، لوايح، تصحيح رحيم فرمنش، چاپ هنـ23
  .1366 كيايي نژاد، زين الدين، سير عرفان در اسلام، انتشارات اشراقي، چاپ اول، ـ24
 ـ          ـ25 د امـين ريـاحي، انتـشارات علمـي و           نجم الدين رازي، مرصـاد العبـاد، تـصحيح محم

  .1371فرهنگي، چاپ چهارم، 
 درضـا شـفيعي كـدكني؛ انتـشارات تـوس،          نجم رازي، مرموزات اسدي، تـصحيح محم       ـ26
1381.  
  .1380ل، ، چاپ اوتصوف يوسف پور، محمدكاظم، نقد صوفي، بررسي انتقادي ـ27
  
  


